
 

 

 درس پانصد و دوازدهم

 ذو مراتب بودن وجود

 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 1بسم الله الرحمن الرحیم

                              
و در آن . همشهری شما یک کتابی در مورد سلمان فارسی نوشته است  1

بالاتر است! یک  السّلامکتاب گفته است که ایشان از حضرت ابوالفضل علیه
گفت: در کرد ـ این قضیه واقعی است و شوخی نیست ـ و میکسی نقل می

زمان شاه در یکی از مساجد خیابان شوش طهران که امام جماعت آنجا هم 
رفت و بر میای منآدم بدی نبود، یکی از این آخوندهای امروزی در دهه

کرده است و زیربنای مسئلۀ خمس را زده بوده است و گفته بوده صحبت می
است که اصلًا معلوم نیست که خمس چیست و ساختگی است! البته یک 
روایتی هم داریم ولی ارتباطی به این مسئله ندارد و اینها به همان استناد 

نماز مسجد ته بود، پیشکنند! خلاصه او از منبر پایین آمده بود و وقتی رفمی
گفتند که این مسئله خطرناک است و خیلی ناراحت شده بود و اطرافیان می

خطر جدی است و چون زیربنای مسئلۀ خمس را زده است دیگر دنیا به 
های طیب بوده آخر رسیده است! یک لاتی آنجا بوده که از همین دوروبری

فهمیم، خودتان باهم را نمیگوید: حاج آقا ما مسئلۀ خمس و اینها است، می
السّلام چیزی بگوید، روی حساب کنید! اگر راجع به امام حسین علیهتسویه

رسیم[! خمس و زکات را خودتان باهم همان منبر ]حسابش را می
وفصل کنید، ما کاری نداریم ارتباطی به ما ندارد! در مورد این قضیه هم حل

سّلام بدهیم!! خلاصه گفت: این الباید او را دست حضرت ابوالفضل علیه
 شویم.ها را خودتان باهم انجام بدهید، ما چیزی متوجه نمیبحث

فرمودند: این طور جدی میدفعه مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ بهیک
ها ها و باباشملدینی هم که الآن ]باقی[ مانده است، از صدقه سر این لات

وحانیون و آخوندها بود، این یک ذره هم مانده است! اگر کار دست این ر
السّلام از دین اسلام نمانده بود! اگر قرار باشد که کسی برای امام حسین علیه

زند! آنها فقط مسجد درست ها هستند، آخوند که سینه نمیسینه بزند، همین
آید و کنند که موقعیت خودشان بالا برود و رو بیاید! کسی که وسط میمی

گوید، همین مردم عوام هستند! مرحوم آقا سید مهدی شیرازی یا حسین می
زنی فتوا داده بود، این فتوا پخش شد و یک عده از در کربلا به حرمت قمه

خواهی خمس و های کربلا پیش او رفتند و به او گفتند: اگر میهمین جوان
سهل  السّلام درنیفت! والّا تو کهسهم امام به تو برسد، با امام حسین علیه

http://www.maktabevahy.org/
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در بحث امروز دیگر راجع به مطالب گذشته 
پردازیم کنیم[ و به آن مسئله نمی]مطلبی بیان نمی

خواهیم بحث قدرت و علم چون از جلسۀ بعد که می
را شروع کنیم که صفات ذاتیه است، طبعاً مطلب 

نظر رسید ماند. راجع به مسائل گذشته بهناتمام می
رفقا مسئله را آنچه را که درصدد آن بودیم الحمدلله 

دریافتند و به آن مقصود و منظور ما رسیدند منتها 
ای که برای بعضی هنوز جای اشکال دارد و نکته

رسد که آن نکته باعث شده است که نسبت نظر میبه
به خود مرتبۀ تکوینی و مسئلۀ ذهنی یک خلط در 

وجود بیاید، باز یک مقداری آن نکته را اینجا به
ای در این طورکلی شبههکه بهتوضیح بدهیم تااین

 مسئله نباشد.
 تصور سه مرتبه برای حقیقت ذات باری تعالی

خدمت رفقا عرض شد که برای حقیقت ذات 
باری تعالی سه مرتبه درنظر گرفته شده است؛ یک 

ای که در آن ای است؛ مرتبهمرتبه، مرتبۀ لا مرتبه
شود و همان وجود مرتبه ذات لابشرط لحاظ می

                              
زنیم!! او گفت: گذاریم و قمۀ خودمان را میاست، بابا و جدّ تو را کنار می

 خواهید بکنید کاری به کار شما نداریم!هر کاری می
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ه و بسیط است که آن وجود بالصرافه و بسیط بالصراف
تنها قائم به ذات و هویت خودش هست بلکه آن نه

وجود در همۀ مظاهر؛ چه مظاهر مجرده و چه مظاهر 
مادیه سریان و جریان دارد؛ یعنی اگر بخواهیم وجود 

نظر هویت و تعین ذات باری تعالی را از نقطه
معتقد  خارجیه لحاظ کنیم باید به این نحو وجود

باشیم که وجودی است که در عین صرافت و 
 بساطت خود ...

یعنی این عبارت تازه یک عبارت نارسایی است 
ها این کلمات و عبارات را استفاده چطور اینکه خیلی

کنم که عبارت، اند! ولی خیال میو استعمال کرده
عبارت قاصری است؛ وجودی که در عین صرافت و 

مظاهر و تعینات هم  بساطت خود نسبت به همۀ
ساری و جاری است. واقعیت خارجی آن همین 
است. بله، وجود در عین صرافتی که دارد، در همۀ 
تعینات و مظاهر نفوذ دارد و بلکه وجود خارجی آنها 
چیزی جز این وجود بالصرافه و ظهورات این وجود 

ای که در اینجا باید روی بالصرافه نیست. اما این نکته
د و نکتۀ دقیقی است این است که وجود آن توجه کر
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ای که در عین صرافت خود در همۀ مظاهر بالصرافه
ساری و جاری است، مگر غیر از صرافت چیز 
دیگری نیاز است برای اینکه ساری و جاری باشد 
تااینکه بخواهیم یک قیدی بیاوریم تا آن قید موجب 
بشود که این وجود بالصرافه در تعینات هم جاری 

و حجابی بین او و سایر تعینات وجود نداشته  باشد
گوییم یعنی همین! ای که میباشد؟! خود بالصرافه

گوییم: وجود بالصرافه؛ یعنی همین، خود اینکه می
دیگر نیاز نیست بگوییم که وجود بالصرافه که از 
خصوصیات او این است که در عین صرافتی که دارد، 

را در زیر پر همۀ تعینات؛ چه مجرده و چه مادیه 
دهد! گیرد و در زیر نفوذ خودش قرار میخودش می

اصلًا معنای بالصرافه بودن یعنی همین! اگر ما این 
قید را هم نیاوریم، نفس گفتن وجود بالصرافه 
مساوی با سریان این وجود در همۀ تعینات است! با 
نفس گفتن وجود اطلاقی، مسئله تمام شد و دیگر 

ندارید! نفس گفتن وجود  احتیاج به چیز دیگری
بالبساطه و بسیط الحقیقه، خود همین یعنی سریان! 

شود؛ یعنی آن قید دیگر قید آن قید، قید اضافی می
اینکه قید، قید تحدیدی است و توضیحی است نه



_________________________________________________________________ 

5 

باعث ایجاد حدیت یا رسمیت در محدودۀ ماهوی 
 کند.وجود می

 تقسیم وجود به محدود و بالصرافه

محدود است یا وجود بالصرافه. وجود یا وجود 
وجود محدود عبارت از همین است که داریم 

بینیم؛ همین چیزهایی که خارج هست. وجود می
بالصرافه یعنی همان حقیقت وجودی که آن حقیقت 
وجود منشأ و اصل برای وجودات محدوده است؛ 
موجوداتی که دارای ماهیت هستند چه ماهیت، 

ماهیت، ماهیت  ماهیت نفس تشکیکی باشد و چه
خارجی باشد! چه ماهیت، ماهیت مجرده باشد 
یااینکه ماهیت، ماهیت غیر مجرده و غیر مادیه باشد، 

 نظر تفاوتی نداریم.از این نقطه
 تلمیذ: تقابل بین محدود و بالصرافه است، چون شامل و مشمول است.

استاد: بله، تقابل هست و تقابل، تقابل ماهوی 
خارجی؛ وجوداتی که دارای است. شما در وجودات 

 بینید؟!محدود هستند، در خود آنها تقابل می
 بینیم.تلمیذ: بله، می

 استاد: تمام شد.
کنیم، تقابل وجود ندارد چون تلمیذ: ولی در خود وجودات با بالصرافه که لحاظ می

 شود.خود بالصرافه شامل محدود هم می
عنای شود. تقابل نیست، تقابل به ماستاد: بله، می
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دوئیت است! اگر تقابل به معنای دوئیت است، 
تقابلی نیست چون دوئیتی نیست! اگر تقابل به 
معنای حدیت است، حد نسبت به مرتبۀ نازل است، 
نه نسبت به مرتبۀ اعلیٰ! حد همیشه نسبت به مرتبۀ 
معلول است و معلول است که نسبت به علت حد 

رد! وقت نسبت به معلول حد ندادارد، علت هیچ
معلول است که از رسیدن به علت ناتوان است! علت 
که خودش ظهور در معلول است، معلول زاییده و 
ظهور اوست. حالا دیگر چطور موجودیت بین 
معلول و علت تقابل است؟! پس همیشه این حجابی 

 که هست، حجاب ...
تر از من به من است *** وینت مشکل که من از وی دورمدوست نزدیک

1 

مصراع دوم همین معنای قصور مقام  معنای
شود بین او و معلولیت است که این قصور باعث می

آن علت حجاب بیفتد و این حجاب خودش قصور 
است! درقبال این مسئله یک وجود بالمعلولیه داریم 
و این وجود بالمعلولیه، وجود بالحد است و آن 
وجودی که درقبال این هست، وجود بالصرافه است 

آن وجود بالصرافه این است که نفس آن  و معنای

                              
 . گلستان سعدی، باب دوم در اخلاق درویشان. 1
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نظر اصل و حقیقت، وجود تعین را وجود از نقطه
ای شامل است؛ یعنی آن وجود بالصرافه در مرتبه

واسطۀ تعینات، نیست که خود حقیقت وجود به
ماهیتی جدای از ماهیت وجود بسیط و بالصرافه پیدا 

ت اینکه ماهیکند! تعبیر از ماهیت یعنی چگونگی، نه
به معنای همین ماهیت عرفی و اصطلاحی باشد؛ 

دهد، یعنی آنچه که حقیقت وجود را تشکیل می
هرچه باشد و هر چیزی که حقیقت وجود است و 
وجود همان است و غیر از او چیزی نیست، همان 
معلول و متعینات و مظاهری است که این وجود در 
او راه گرفته و شامل او شده است و شامل شدن، نه 
به معنای اشتمال است مانند: لباس که مشتمل بر 
انسان است و بین عبایی که مشتمل بر ماست و ما 

اندازیم و عاری دوئیت هست، ما این عبا را کنار می
اندازیم و بین لباس و ما شویم! لباس را کنار میمی

دوئیت هست. آن لباس از قطن است و بدن ما از چیز 
دربر گرفتن! نه به  دیگر است، نه! اشتمال یعنی

معنای دربر گرفتن بینونی، بلکه دربر گرفتن علّی 
علت است و عین آن ظهور است و عین همان وجود 
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است که عین آن وجود در خارج بروز و ظهور پیدا 
کند. حقیقت وجود یک استعداد و قابلیت و می

واسطۀ امکانات و استعداد و امکاناتی دارد که به
مظاهر مختلفی که خود آن مظاهر  تواند بهقابلیت می

باهم تقابل دارند دربیاید و این استعدادات و این 
 قابلیت در آن وجود بالصرافه و بسیط هست.
صورت گاهی آن وجود بالصرافه و بسیط به

آید مانند: عقول مجرده، ارواح مجردات درمی
مجرده، عوالم ابداعیات، عوالم منفصله و مفارقات 

و ظهورات وجود هستند که به شکل که اینها بروزات 
محدود در مرتبۀ تجردی با حفظ تجرد ظهور پیدا 

کنند. گاهی اوقات این وجود، استعداد آن را دارد می
که با حفظ تجرد و صرافت و اطلاقیت خود 

آید و عجیب صورت ماده و ماهیات مادی درمیبه
تواند است که این وجود ازنظر استعداد چگونه می

نظر متفاوت و دو قسم مختلف از نقطه در دو شکل
ماهیت دربیاید؟! حالا کیفَ به ماهیات مختلفۀ 
عرضیه و ماهیات مختلفۀ طولیه که در هرکدام از این 
سلسلۀ طولیه یک عرض وسیع لایتناهی از انواع 
مختلفۀ ماهیات وجود دارد. در حیوانات، جمادات، 
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جرام نباتات، در عالم اجرام، در عالم غیر اجرام، ا
ها و امواج که اینها اجرام لطیفه مانند: نور و اشعه

هستند منتها اجرام لطیفه هستند و سنگین نیستند! 
شود[ ولی بالأخره اینها با کیلو و باسکول ]وزن نمی

دهند اینها جرم هستند و انرژی دارند و روشنایی می
و اجرام دیگری هم داریم که این اجرام دارای ثقل 

ثقل اینها از کجا آمده است و آیا تراکم  هستند و حالا
ها موجب تشکل ماده و صورت شده آن انرژی

است؟! این دیگر مباحث فیزیکی است که خیلی از 
وپرت و چرندوپرند است و بعضی از اینها اینها چرت

 قابل قبول است.
حال کسی نتوانسته است به حقیقت اشیاء کلّ علیٰ

به ماهیت اشیاء اطلاع تواند علم پیدا کند و کسی نمی
اند براساس فرض پیدا کند و همۀ این مطالبی که گفته

و گمان است مانند: مسائل نسبیت که اینها هیچ اصل 
و سندی ندارند و چیزی ]نیست[ و صرفاً تخیلاتی 
است که اینها براساس تخیلاتشان این مسائل را بنا 

ه ها براساس تجرباند. بعضی از قوانین و فرمولنهاده
و قواعد منطقی است ولی اغلب اینها تخیلات و 
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های هایی است که با گذشت زمان و تجربهفرضیه
مختلف، این فرضیه جای خود را به فرضیۀ دیگر 

 دهد.می
 کیفیت نظر یک فیلسوف نسبت به حقیقت وجود

آنچه در اینجا از نظر فلسفی، نه از نظر قواعد 
لسوف در تجربی قابل تأمل است این است که یک فی

نظرش نسبت به حقیقت وجود به آن جنبۀ تجردی 
کند که آن جنبۀ تجردی وجود در همۀ وجود نگاه می

ابعاد مختلفۀ وجودی ساری و جاری است، اسم آن 
گذارد که معنای جنبۀ تجردی را بسیط الحقیقه می

ای برای آن، معنای لابشرطی است. این یک مرتبه
 وجود است.

اند، مسئله وجود قائل شدهمرتبۀ دومی که برای 
لائی است که همان مرتبۀ احدیت است مرتبۀ بشرط

که در آن مرتبه، آن وجود یک حقیقتی دارد که در آن 
حقیقت مرتبۀ مافوق احدیت است که به او عالم 

ای است شود و آن مرتبه یک مرتبههوهویت گفته می
که حتی اعلیٰ از اتصاف به هر وصف و عنوانی است. 

تر از او، اتصاف به سئله که یک مرتبه پاییناین م
مرتبۀ احدیت است که در آنجا مسئلۀ وحدت مطرح 
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شود و اتصاف به احد، حیات، علم و قدرت که می
لازمۀ هر وجود است. در آنجا این مطلب و مسئله 
مطرح است که حقیقت وجود یک مقام و منزلتی 

قت اعلیٰ از علم و حیات و قدرت دارد و بین آن حقی
وجود و علم و حیات و قدرت فاصله هست! گرچه 

نظر خارجی هیچ افتراقی را ولو لحظةٌما بین از نقطه
کنیم بلکه تا مرتبۀ وجود و اوصافش مشاهده نمی

کرد، این مسئلۀ احدیت وصف برای خدا خدایی می
کرد ازلًا و ابداً که سرمداً ذات بود! تا خدا خدایی می

کرد، در ازل وجود شود، تا خدا خدایی میمی
پروردگار و ذات حضرت حق متصف به حیات و 

 قدرت و علم بود.
 عدم منافات حدوث ذاتی با قِدم زمانی

بنابراین آنچه که فارق بین این مرتبۀ احدیت و 
مراتب مادون که مراتب واحدیت است، مسئلۀ قِدم 
ذاتی است که آن قِدم ذاتی با حدوث ذاتی در مراتب 
دیگر در مقام واحدیت متمایز است. حدوث ذاتی 
منافاتی با قِدم زمانی ندارد! در حدوث ذاتی صحبت 

مدّنظر قرار بدهید، از این است که هر آنچه را که شما 
مسبوق به عدم است و مسبوق به عدم بودن منافات 
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نظر زمانی قدیم باشد! مفارقات ندارد بااینکه از نقطه
نظر زمانی قدیمی هستند و در مرتبۀ اعلیٰ از از نقطه

زمانیات و امور متدرجۀ در ظرف زمان هستند؛ یعنی 
توانیم وجود و حقیقت عقل را در وضع و می

که در آن موقعیت زمان نبوده است تصور  موقعیتی
توانیم حقیقت و وجود ملائکه را در یک کنیم. ما می

ای تصور کنیم که در آن ظرفیت و جایگاه و مرتبه
مرتبه حرکت قمر، شمس، زهره، عطارد و کرۀ ارض 

توانیم حقیقت مفارقات ابداعیه را در نبوده است. می
ست تصور ظرفیتی که در آن ظرفیت زمان نبوده ا

کنیم که کنیم، چه اینکه الآن ما حقایقی را ادراک می
در آن حقایق زمان وجود ندارد! آن حقایق 

خوابید، آن خوابی را که کجاست؟! وقتی که می
بینید چه مقدار از زمان خارج را اشغال کرده می

بینید فقط تمثل و است؟! آیا آن خوابی را که می
عالم خیال برای  ذهنیات و صوری بوده است که در

شما تجسم پیدا کرده است؟! آیا واقعیتی نداشته 
بإزائی در است؟! آیا حقیقتی نداشته است؟! آیا ما

خارج نداشته است؟! منظور از خارج این صحن 
مدرسۀ فیضیه نیست، نه! خارج یعنی در ظرفی که 
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این حقایق یک مقدار از آن ظرف را اشغال کند، 
ت. الآن این اطاق ظرف مقصود ما از خارج این اس

است و شما و ما مظروف هستیم، هرکدام از ما یک 
ایم. من الآن در مقدار از این ظرف را اشغال کرده

ام، این مقدار و ایشان هم این مقدار را اینجا نشسته
اند ایم، هرکدام که الآن در اینجا نشستهاشغال کرده

اگر اند. یک مقدار از حجم این اطاق را اشغال کرده
یک مقدار جمعیت اینجا زیاد بشود، تنفس مشکل 

گویند: آقا درها را باز کنید. اینکه شود و میمی
گویند: درها را باز کنید برای چیست؟! برای می

اینکه افراد زیاد هستند و حجم گرفته شده است! اگر 
یک نفر بود، نه ده ساعت هم اینجا بود تنفسش 

 اشکال نداشت.
ز این حقیقت خارجیه، آن بنابراین منظور ا

حقیقت و واقعیتی است که در خارج وجود دارد، نه 
خارج ]به معنای[ خارج این زمین و خارج بین زمین 
و شمس و خارج در این کهکشان! شما که در 

بینید و با شما صحبت خواب، پدر متوفیٰ خود را می
بینید گوید و شما میکند و مطالبی را به شما میمی
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الب درست است، این یک واقعیتی هست که آن مط
یا نیست؟! اگر واقعیت نیست و تخیل است پس 

حال شما این چطور مطالبش درست است؟! درعین
عنوان یک واقعیت حقیقت را در وجود خود به

گویید: من صورت پدر کنید! شما نمیاحساس می
گویید: خودش را خودم را در خواب دیدم بلکه می

دهید و این اثر میخوابتان ترتیبام. لذا به دیده
اثر دادن به معنای باور کردن است. حتی ترتیب

دین هستند و ضد خدا هستند، خواب افرادی که بی
توانند واقعیات را را قبول دارند. چرا؟! چون نمی

توانند خودشان را هم قبول قبول نکنند. آیا می
را  توانند. آنهایی که دین ندارند و خدانکنند؟! نمی

قدر که خودشان را قبول دارند، قبول ندارند همین
گذارند، هرچه حالا اسم انرژی و امواج برای این می

خواهند اسم بگذارند اما بالأخره این واقعیت را می
قبول دارند که یک امور غیر محسوسی ]هست[ حالا 
به آن مادۀ لطیف و امواج و جوّ مغناطیسی و از این 

یند! اینها وجود دارد و ما گوها میچرت و پرت
قدرت ادراک آنها را مثل سایر امواج نداریم. گوش 

کند؟! شما الآن امواج رادیو و تلویزیون را ادراک می
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کند ولی دلیل بر امواج تلویزیون را ادراک نمی
خواهد. خب نبودنش که نیست! این یک دستگاه می

گویند: این یک گویند، میاینها هم همین را می
توانیم این امواج را اجی است و ما الآن دیگر نمیامو

عنوان امواج و یک ادراک کنیم ولی خودش را به
دهید. وقتی اثر میپدیده قبول دارند، لذا شما ترتیب

گوید: من به فلان شخص بدهکارم که پدر شما می
حساب کن، و الآن اینجا گیر هستم برو آنجا تسویه

گوید: بله، پدر او میروید و فردا سراغ آن شخص می
شما هزار تومان از ما جنس خریده و پول آن را نداده 

گوید: نه، گویید: بیا این پول را بگیر. میاست. می
کند شب به خوابش من حلال کردم. تا حلال می

گوید: خدا خیرت بدهد، آن گیر برداشته ید و میآمی
شد. خب این یک واقعیت است! اگر چرند باشد، 

چرند واقعیت و مابإزاء در خارج ندارد! اگر  خب این
تخیلات باشد، تخیل که مابإزاء در خارج ندارد. پس 
این واقعیت و این حقیقت یک جایی را در عالم 
خارج اشغال کرده است و آن عالم خارج کجای این 
عالم هست؟! کجاست؟! شما به من نشان بدهید. آیا 
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شان سمت مشرق، مغرب، شمال یا جنوب است؟! ن
بدهید. اگر این واقعیت یعنی حقیقت تکوینی را 
ادراک کنیم ـ یا تکوین داریم یا تشریع داریم، دوتا 
هستند و غیر از این نیست. یا تکوین است یا اعتبار 
حالا تشریع که نه، خود تشریع هم براساس اعتبار 
شارع است منتها آن منشأ دارد و اعتباریات به معنای 

ـ نسبت به جریان زمان خیلی  تخیلات منشأ ندارند
کنیم ها! البته بعداً بحثش را بیان میرویم جلو می

کردیم. آنچه را ولی خب از حالا مسئله را پیگیری 
عنوان یک واقعیت و یک اید بهکه در خواب دیده

تکوین در کجای این کرۀ مدور عالم ماده قرار دارد؟! 
ی به من نشان بدهید. آیا در کهکشان راه شیر

هست؟! یعنی ما در خواب به آنجا رفتیم؟! در 
طرفی هست؟! در منظومۀ شمسی کهکشان این

هست؟! اینها که نیست، پس این کجاست؟! 
توانید آن واقعیت را توانید انکارش کنید و نمینمی

در این دنیا پیدا کنید! بالأخره ما از شش جهت که 
خارج نیستیم؛ شرق است، غرب است، شمال است، 

یعنی منظور همان زیر آدم  ب، بالا و پایین؛جنو
 است.
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پیش بهلول رفتند و شرط گذاشتند و به او گفتند: 
جایی که من وسط زمین کجاست؟! گفت: همین

ام وسط جایی که من ایستادهام! گفت: همینایستاده
گویی؟! گفت: شما به زمین است! گفتند: از کجا می

را نگاه کن  طرفطرف نگاه کن غرب است و آناین
طرف را هم نگاه کن شمال است و شرق است و آن

طرف جنوب است، نسبت من به تمام این چهارتا آن
وقت شود پس من وسط زمین هستم! آنمساوی می

یکی گفت: آن شخصی که کنار تو هست چطور 
طور است. مگر زمین است؟! گفت: او هم همین

ین به مدور نیست؟! نسبت او هم با این مثل نسبت ا
ایم همان است! پس هرکدام از ما که در اینجا نشسته

ایم. آنچه را که ایم و نشستهدر وسط زمین قرار گرفته
بینید، مسلّم یک واقعیتی است و در عالم خواب می

خیال، توهم، اعتبار و ساخته و پرداختۀ ذهن من و 
حال به بهبینیم که تاشما نیست! اصلًا چیزهایی می

ر نکرده است! چیزهایی در عالم خواب ذهن ما خطو
کردیم! بالأخره بینیم که اصلًا تصورش را هم نمیمی

ای ای لازم دارد و قبلًا زمینههر تخیلی یک مقدمه
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دارد، مسائلی دارد که اصلًا انسان این مسائل را 
 کرده است.ادراک نمی

ما کوچک بودیم و گاهی مرحوم آقا ـ رضوان الله 
خواستند به یک مسافرت بروند، به تعالی علیه ـ می

ها خواب گفتند و بالأخره یکی از بچهکسی نمی
دیدیم که شد که خواب میدید! گاهی اوقات میمی

خواهند هفتۀ دیگر روز یکشنبه به کربلا آقاجان می
اند و بلیط داخل آن مسافرت کنند و بلیط هم گرفته

صندوق و کمد و زیر آن کتاب است! صبح بیدار 
آمد، وقتی که آقاجان و شدیم و صدایمان درنمییم

رفت، به کتابخانۀ بالا پدرمان در اطاق دیگر می
کردیم و صندوق را باز رفتیم و در را باز میمی
آوردیم و کردیم و زیر کتاب بلیط را بیرون میمی
دیدیم که این همان بود که ما دیده بودیم! نگاه می
تیم. دو سه روز دیگر گفکردیم و به کسی هم نمیمی

گفتند: خبر والدۀ ما ـ والده هم خبر نداشتند ـ می
خواهند به مسافرت بروند؟! داری آقاجان می

خواهند کجا بروند؟! حالا خودم گفتم: نه، میمی
رفتم دیدم!! اینجا دیگر کاری است که شده است و 

ای و نه شود کاری کرد، دیگر نه مقدمهدیگر نمی
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 ای!مؤخره
وجودی هست که این وجود در عالم ماده یک 

هست و در زمانیات و مکانیات هست و آن وجود 
همان بلیطی است که الآن در صندوق و زیر کتاب 
هست، این یک وجود است. یک وجود دیگری هم 
هست که آن وجود در صندوق و زیر کتاب خارجی 

یک از این نیست، آن را که من در خواب دیدم کدام
؟! آن چیزی بوده که زیر کتاب بوده دو بوده است

است؟! خب من که اصلاً خواب بودم و اطلاع و خبر 
نداشتم که بلیطی تهیه شده و در صندوق هست و 
قرار بر این است، در این اطاق ]خواب بودم[، اصلًا 
چه ربطی به اطاق دیگر دارد؟! پس آنچه را که من 
در خواب دیدم و بعد فردا با خارج تطبیق دادم 

شود. پس ما یک واقعیتی کجاست؟! آن لا زمان می
داریم و آن واقعیت، واقعیت لا زمان است، آن 
واقعیات لا زمانی گاهی از اوقات همراه با 

های خارجی زمانی است و گاهی اوقات نه، واقعیت
همراه با او نیست. مثلًا اگر قبل از اینکه تهیه بشود، 

یک چنین دیدم که یک روز قبل این خواب را می
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دیدم نیست و رفتم و میای آنجا هست، میقضیه
دیدم هست! پس من یک روز قبل رفتم و میفردا می

دیدم. این واقعیت زمانی، غیر زمانی اتفاق افتاد 
که هنوز زمانی آن اتفاق نیفتاده است! مثل درحالی

بینند و هفتۀ دیگر یا ها و مکاشفاتی که میاین خواب
افتد. ارباب مکاشفات در سال دیگر اتفاق می
بینند؟! بینند یا نمیبینند؟! میمکاشفه چه چیزی می

هنوز وجود خارجی ندارد و هنوز زمانی و مکانی 
بینند؟! آن بینند یا نمینیست. آیا واقعیت را می

واقعیت کجاست؟! کجای این عالم زمان هست؟! 
شود، اسم اصلًا عالم زمان نداریم! این مفارقات می

عالم عالم مفارقات است البته این یک رتبۀ آن این 
تر و های بالاتر دارد که آن خیلی دقیقاست، رتبه

صورت تنها تر است و بحث فقط به تر و عمیقرقیق
رسد و آن معنا رسد و از صورت تنها به معنا میمی

رسد و بعد اصلًا به تر میخودش به یک معنای رقیق
جا عالم مفاهیم نیست! رسد که دیگر در آنیک جا می

کند و در آنجا دیگر اصلًا یک وضع دیگری پیدا می
کنند و اصلًا ماهیات هردوی اینها یک مفهوم پیدا می

اینکه همه چیز شود در عین و مفاهیم برداشته می
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 هست! آن دیگر اصلًا یک مسئلۀ دیگری است.
 معنای حدوث ذاتی و قِدم زمانی

از زمان هست، این بنابراین آن وجودی که خارج 
معنا معنای حدوث ذاتی و قِدم زمانی است. حدوث 

ای است، واقعیتی خاطر اینکه یک حادثهذاتی است به
بینید، یک که شما الآن آن واقعیت را در خواب می

حادثه، پدیده، قضیه، ماهیت، صورت، حقیقت و 
و هر شیئی که دارای صورت است، یک شیئی است 

اتی داشته باشد چون آن یک این باید یک حدوث ذ
روز نبوده است! این صورتی که الآن در اینجا در 
صندوق هست، دیروز نبوده است! پس این حدوث 
پیدا کرده است ولی حدوثش حدوث ذاتی است. از 
چه موقعی حدوث پیدا کرده است؟! از دیروز؟! 
دیروز که مربوط به زمان است! ما که اصلًا این قضیه 

شود. قِدم زمانی؛ دیم! این قِدم میرا در زمان ندی
یعنی مافوق زمان! هیچ ارتباطی به زمان ندارد اما در 

شود. اشیائی را که در مرتبۀ ذاتی حدوث ذاتی می
بینیم، همۀ ذلک میعالم خواب و مکاشفه و امثال

اینها دارای حدوث ذاتی و قِدم زمانی هستند البته در 
ائل دیگری این مرتبه، در مراتب بالاتر یک مس
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ای هست. تااینکه این ظهورات وجود به یک مرتبه
رسد که در آن مرتبه اصلًا قِدم، قِدم ذاتی است. می

 قدم ذاتی به معنای تساوی با وجود نیست!
 دلیل فلاسفه برای قائل شدن به مرتبۀ مافوق نسبت به مراتب احدیت

خاطر اشکالی که در اینجا هست و فلاسفه به
به مرتبۀ مافوق نسبت به مراتب  همین قضیه قائل

اند، آن اشکال شبهۀ اقانیم ثلاثه یا اربعه احدیت شده
کند ـ درقبال اقانیم ذاتی یا خمسه ـ فرقی نمی

حقیقت باری تعالی و ذات وجود است؛ یعنی اگر ما 
قائل به قدیم ذاتی ذات باری تعالی بشویم؛ یعنی 

قت بگوییم: وجود یک حقیقتی ازلی است و این حقی
ازلی احتیاج به موجد و غیر ندارد، پس این عدم 
احتیاج به غیر به معنای قدیم ذاتی است! حالا اگر در 
کنار این وجود که قدیم ذاتی است، یک حقیقتی را 

عنوان عنوان قدرت تصور کنیم، یک حقیقتی را بهبه
علم که همۀ اینها هم ذاتی هستند تصور کنیم، یک 

ت تصور کنیم و یک حقیقتی عنوان حیاحقیقتی را به
عنوان وحدت تصور کنیم که تمام اینها از همان را به

زمانی که ذات بوده است ـ از همان زمان غلط است 
ای که ذات بوده است، اینها هم ـ یعنی در هر مرتبه
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اش این است که ما اند پس لازمهدر همان مرتبه بوده
قدرت یک قدیم ذاتی تنها نداریم! یک ذات و علم و 

های ذاتی در کنار هم و قدیم داریم و تمام اینها قدیم
مقابل با قدیم ذاتی خود ذات حضرت حق هستند. 
این اشکال است که باعث شده است که مرتبۀ آن 
ذات مافوق مرتبه و متمایز از مرتبۀ احدیث تصور 

عنوان بشود! یعنی آن مرتبۀ ذات تصور بشود و آن به
ن مرتبۀ علیا در آن بالاترین قدیم اول و درجۀ اول و آ

سطح با او حد قرار بگیرد که دیگر مافوق او و هم
تر در مرتبۀ قدیمی وجود ندارد، بعد از آن مرتبه پایین

حدوث ذاتی و قدیم زمانی اشکال ندارد! در مرتبۀ 
حدوث ذاتی مسائلی هست؛ قدرت و علم و حیات 

 هست که معلول آن ذات است.
عنوان گویند که مرتبۀ حقیقی ذات در عالم خارج بهاینها نمیتلمیذ: قبول ندارند، 

هم مرتبۀ علم و قدرت و حیات است بلکه مرحوم علامه مرتبۀ مادون عالم ذات است که آن
کنیم؛ یعنی قائل به گونه از ذات انتزاع و استفاده میطباطبائی هم تصریح دارد که ما این

 تعدد اقانیم نیست!
اده آیا به معنای ترکب ذات استاد: خب این استف

است یعنی ذات مرکب از علم و حیات و قدرت 
است که یک تکۀ آن تکۀ ذات است و یک تکۀ آن 

 علم است و یک تکۀ دیگر حیات است؟!
 تلمیذ: فقط برای اینکه قائل به ترکب نشود این مطلب را گفته است.

 استاد: پس دو مرتبۀ متفاوت است.
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 ی.تلمیذ: از حیث ناظر و رائ
ام که بحث بحث رائی استاد: ببینید صد بار گفته

کنیم بلکه بحث نیست! در فلسفه بحث رائی را نمی
کنیم، حالا رائی یک روز زنده وجود خارجی را می

خواهیم رود! ما میمیرد و در قبر میاست و فردا می
ببینیم که در این صحن مدرسۀ فیضیه چه چیزهایی 

نشده است که شما  وقت از این صحبتهست؟! هیچ
بینید بلکه همیشه صحبت از این است که چه چه می

چیزی هست! آنچه را هم که من دارم توصیف 
خاطر واقعیت خاطر من است بلکه بهکنم نه بهمی

 است!
پرکن و عنوان یک حقیقت مشتتوانیم اطلاق را بهگوید: نمیتلمیذ: خود ایشان می

گوید: خود قید اطلاق او را از اطلاقیت بیرون می دارای خارجیت بپذیریم! خود ایشان
 آورد.می

فهمیم تااینکه استاد: خب ما از این اطلاق چه می
افتیم؟! اگر ما آن اطلاق را به آن به این دردسر می

دانم، ما کیفیت و به واقع و همان نحوه ... من نمی
گیریم که آن معنای برای اطلاق یک معنایی درنظر می

گیرد الف و مقابل با معنای تقیید قرار میاطلاقی مخ
گوییم: آنجا خود اطلاق هم کنیم و میو آنجا گیر می

نحوی تصور کردیم، قید است. اما اگر اطلاق را به
تصور کردیم نه! یعنی واقعیتش ]این است[ یعنی ما 

خواهم بگویم که تصور به این مسئله رسیدیم! نمی
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و به این مفهوم و کنیم، ما خودمان را کشاندیم می
ایم که اطلاق با تقیید هیچ معنا دسترسی پیدا کرده

منافاتی با همدیگر ندارند! آن موقع دیگر اطلاق 
شود. چه منافاتی دارند؟! همان مرتبۀ ذات می

اندازید خود که شما بین اطلاق و تقیید فرق میهمین
شود وقت اطلاق خودش قید میهمین حد است، آن

این نیست! اطلاق یک حقیقتی است ولی اطلاق که 
دارد، پس دیگر تقیید چه معنایی که اصلًا حد برنمی

تواند در اینجا جا پیدا کند! در دارد؟! دیگر تقیید نمی
تواند داشته باشد؟! ما در اینجا اینجا چه جایگاهی می

نظر مورد بررسی مسئلۀ مقام احدیت را از این نقطه
حدیت معلول ذات دهیم. شکی نیست که اقرار می

پروردگار است! اگر وجود نباشد، احدیت هم نیست 
و این را قبول داریم. شکی نیست که وجود و ذات 
پروردگار اصل برای حیات است و اگر وجود نباشد 

طور است. ولی صحبت حیات هم نیست! و همین
کنید، آیا در این است که وقتی شما اربعه را تصور می

ت است یا نه؟! یعنی اربعه موجب ظهور زوجی
زوجیت بدون اربعه مصداق خارجی دارد؟ ندارد. 
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پس وجود خارجی زوجیت ناشی از وجود خارجی 
اربعه است ولی آیا بین اربعه و زوجیت فاصله 

 هست؟! آن مستحیل است.
 تلمیذ: صفات علم و قدرت و حیات از لوازم وجود نیست.

 استاد: نه، لوازم ذات است. آنچه که لازمۀ ذات
گویند لذا لاینفک است. است به آن لازمۀ ماهیت می

مثل ضحک که نیست؛ ضاحک از لوازم انسان است 
یعنی لوازم منفک است. انسان گاهی اوقات ضاحک 

دانم خندد حالا نمیاست و گاهی نیست. حیوان نمی
خندد، انسان ضاحک خندند یا نه!! ولی انسان میمی

ور و آن ادراک است ولی آن حیثیت ناطقیت و آن شع
از لوازم ماهیت است؛ حیوانیت و آن جنبۀ ناطقیت 

طور است. شما بدون ناطقیت، انسانیت ندارید. این
پس اگر بخواهد انسانی در خارج باشد، این وجود 
انسانیت در خارج مولد ناطقیت است و بین انسان و 

 ناطقیت انفکاکی نیست.
که ذات باری را درنظر گرفتید مصداق همین

حدت حقۀ حقیقیه در خارج تکوّن پیدا کرد. بدون و
ذات باری این مصداق مستحیل است. انفکاک بین 
ذات باری و این هم مستحیل است. این صحبت من 
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است! انفکاک بین ذات باری و بین حیات هم 
مستحیل است! بنابراین وقتی که آن ذات باری که 
همان عبارت از وجود آن است که در عالم وجود 

ق است، این ذات باری خودش از آن باطن و محق
درون و از آن هویت خارجی خودش اقتضاء وحدت 

کند بدون لحاظ امر دیگر و بدون لحاظ شیء می
 دیگر.

گویند؟! چطور خب علامه در اینجا چه می
شاءالله دیگر برای توانید تصور درست بکنید؟ إنمی

 وقت دیگر باشد.
 معنای وجود اطلاقی

گویند که تو رتبۀ یک هستی و من کنند و نمی: پس همۀ مراتب باهم آشتی میتلمیذ
 رتبۀ دو هستم.

کنند. واقعیت استاد: بله، همه باهم آشتی می
همین است و دیگر غیر از او که چیزی نیست. به 
قول مرحوم آقا سید احمد به مرحوم کمپانی، 

گوید: پس این وجود را از منزل عمه و خاله و می
گوید که پس این وجود ماهوی ات آوردی؟! میننه

اش آورد؟ نه، و وجود محدود را انسان از منزل عمه
همه از همان وجود اطلاقی است دیگر! معنای وجود 
اطلاقی یعنی همین! معنای وجود اطلاقی یعنی 



28 

وحدت در ذات، وحدت در اسم، وحدت در صفت 
و وحدت در فعل! این معنای وجود اطلاقی است. 

باید اطلاق را کنار بگذارید یا باید به همۀ اینها  یا
 ملتزم بشوید. درست است یا نه؟!

 شود حیات را مؤخر گرفت[؟!تلمیذ: ]آیا می
استاد: نه، حیات مؤخر نیست بلکه مقدم بر علم 

 و قدرت است.
 أللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد
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